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رخداد خبر

شرق: در آســتانه چهلمین روز درگذشت معدنچیان 
زمســتان یورت کمیســیون صنایع و معــادن که تیم  
ویژه ای را برای بررســی علت حادثه تشکیل داده  بود، 
گزارش خود را ارائه داد و نبود تهویه مناسب در معدن 
و جرقه باتری را که به لوکوموتیو متصل بوده و وجود 
آن در معدن ممنوع بوده  است، علت حادثه معدن و 
کشته شــدن معدنچیان عنوان کرد. این در حالی است 
که سرپرســت ایمنی شرکت سامان ســوادکوه که در 
محــل حادثه بوده و امدادگــری می کرده، می گوید در 
همان روزهای اول مطمئن شدند کسی در معدن زنده 

نیست و همه مرده اند. 
در گزارش کمیســیون صنایع و معادن که سه روز 

پیش منتشر شد، آمده  است: 
 T1، T2 معدن زمستان یورت متشکل از سه تونل
 T1 اســت که محل وقوع حادثه، تونل شــماره T3 و
معدن است. تونل شماره T۱ معدن از نظر فنی، تونلی 
افقی با طراحی پیشــرو بوده (در بیشــتر معادن زغال 
ابتدا تونل را تا انتها تجهیز کرده و ســپس اســتخراج 
از معدن را شــروع می کنند؛ ولی در برخی از معادن با 
توجه به توپوگرافی محل، می توان معدن را به شــکل 
پیشــرو کار کرد) و تا روز حادثه تا عمق هزارو ۱۷۰ متر 
پیشــروی داشته و سه کارگاه استخراج در تونل تجهیز 
شــده بود. نخســتین کارگاه در عمق ۳۰۰ تا ۴۰۰ متری 
دهانه تونل واقع شــده که نخستین لایه های زغال نیز 
در همین عمق اســتخراج شده اســت. کارگاه دوم در 
عمق حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ متری و کارگاه ســوم در عمق 
حدودی هــزارو صد متــری و با فاصله حــدود ۸۰ تا 
صد متری سینه کار اصلی قرار داشته است. حادثه در 
نزدیک کارگاه سوم و با فاصله حدود ۹۰ متری سینه کار 
اصلی، قبل از ســاعت ۱۲ ظهر روز چهارشــنبه مورخ 
۱۳۹۶/۲/۱۳ در عمق هزارو ۸۰ متری تونل اتفاق افتاده 
اســت. به عللی که تاکنون به صورت دقیق مشخص 
نشــده اســت، در محــل ســینه کار، لوکوموتیو حامل 
زغال ســنگ خاموش می شــود که این موضوع بنا بر 
اظهارات، به مسئول فنی معدن اطلاع داده می شود. 
در ایــن زمان تعمیرکار یا مســئول ایمنی معدن برای 
راه اندازی مجدد احتمالا دو باتری کمکی را به وسیله 
یــک لوکوموتیو دیگر به منظور راه اندازی مجدد بدون 
اجازه مســئول فنی به داخل تونــل می برد که پس از 
این امر صدای انفجاری در معدن به گوش می رســد. 
انفجــار شــدید موجب ریــزش در ســه نقطه معدن 

می شود. 
براســاس داده ها و یافته هــای موجود، طول تونل 
محــل حادثه هزارو ۱۷۰ متر اســت و جریــان تهویه 
طبیعی از طریق دو دویل (حفاری شیب دار به سمت 
بــالا در درون معدن بــه منظور ایجاد جریــان هوا و 
دیگر کاربردها) بوده اســت. دویل ها شامل دویل یک 
در فاصلــه ۴۰۰ متری که به تونــل بالایی (T1A) و از 
تونل بالایی به سطح زمین متصل است و دویل دو که 
در فاصلــه هزار متری و به تونــل پایینی (T1) متصل 
اســت. جریان اصلی هوا در بیشتر مواقع از تونل پایین 
(T2) شــروع شــده و از تونل (T1) خارج می شود؛ 
ولی در فصــول مختلف ســال این جریــان می تواند 
مختل یا عوض شــود. ریزش در فاصله ۲۰ متری دویل 
دو (K3) و بــه فاصله ۹۰ متری ســینه کار اصلی و در 
ســه نقطه در مجموع به طول ۳۵ تــا ۴۰ متر بود. در 
هنگام وقوع حادثه، دو دســتگاه لوکوموتیو به همراه 
واگــن داخل تونل بوده که لوکوموتیو (۱) انتهای تونل 
خراب می شــود و باتری از بیرون (احتمالا به  وســیله 
لوکوموتیو (۲) برای استارت مجدد آن به داخل تونل 
حمل می شــود. انفجار و ریــزش در محل لوکوموتیو 

دوم است که در نتیجه آن زیر آوار مدفون می شود. 
بررسی های اولیه نشان می دهد به محض انفجار، 
دیگر کارگران برای کمک به سمت محل ریزش حرکت 
می کنند که به دلیل بالا بودن غلظت گاز منوکسیدکربن 
و متان (حدود دو ســاعت پس از وقوع حادثه میزان 
گاز منوکســیدکربن ppm ۷۵۰ و میزان گاز متان چهار 
درصد گزارش شــده اســت) تعدادی از کارگران جان 
خود را از دست می دهند؛ سپس اکیپی متشکل از ۶۸ 
نفر به ســمت حادثه حرکت می کنند که همگی دچار 
مسمومیت شــده و ۶۸ نفر از عزیزان به دلیل نداشتن 
تجهیــزات ایمنــی (حتــی اولیه) دچار مســمومیت 
می شــوند که براســاس اطلاعات دریافتی به جز سه 
نفر از افراد مسموم همگی ترخیص می شوند. پس از 
این مرحله گروه های نجات و بازنشســتگان مجرب در 
حوزه معادن زغال به معدن اعزام می شــوند که بعد 
از تحویل گرفتن مدیریت حادثه، هیچ مورد گازگرفتگی 

برای هیچ کس به  وجود نیامده است. 
در ادامه این گزارش آمده  است، با توجه به اینکه تا 
زمان بازگشایی تونل و تعریض دویل K3 (که در آینده 
نزدیک انجام خواهد شــد) امــکان اظهارنظر قطعی 

میسور نیست؛ ولی علل حادثه براساس گزارش اولیه 
کمیتــه حقیقت یاب و بررســی های هیئت اعزامی، به 
شرح ذیل اســت: کافی نبودن تهویه طبیعی موجود، 
با توجه بــه تغییر فصل یا ریــزش احتمالی در دویل 
انتهایی رابط تونل دو بــه یک، تجمع احتمالی گاز در 
منطقه انفجار به دلیــل کافی نبودن تهویه، حبس گاز 
در فضای تخریبی به جامانده ناشــی از اســتخراج در 
محل انفجار و همچنین وجود گرد زغال اســت که در 

محیط عمده معادن زغال وجود دارد. 
منبع جرقه احتمالا باتری حمل شده به داخل تونل 
است که برخلاف مقررات برای روشن کردن لوکوموتیو 
از کار افتاده در نزدیک انتهای تونل استفاده شده است؛ 
درعین حال دیگــر منابع تولید جرقه به ویژه لوکوموتیو 
مدفون زیر آوار قابل بررسی است. لازم است به مجرد 
اتمام آواربرداری و بازشدن تونل اصلی و عریض کردن 

کارشناســی  گروه  دویل،  مقطع 
ضمــن بازدیــد مجــدد میدانی 
از معــدن، نظریه نهایــی برای 
اقدامــات بعدی را اعــلام کند. 
با توجه به مجموع بررســی ها، 
عامل اصلی حادثه انفجار ناشی 
از گاز جمع شــده در مقطعــی 
از تونل بوده اســت. شایان ذکر 
است تا زمان تهیه گزارش منشأ 
قطعــی ایجاد جرقه شناســایی 

نشده است. 
ایــن گــزارش دربــاره نحوه 
گفته  است:   کارگران  جان باختن 

از افــراد فوت شــده داخل تونــل، ۶ نفــر در فاصله 
۷۰۰ متــری دهانه تونل، پنج نفر کمــی جلوتر (که بر 
اثــر گازگرفتگی فوت شــده اند)، ۱۰ نفر در جلو ریزش 
(بر اثــر موج انفجار)، دو نفر در زیــر آوار ریزش، یک 
نفر در پشــت آوار به ســمت دویل، ۱۲ نفر بین دویل 
هوا و سینه کار و هفت نفر در داخل کارگاه استخراج 
(بــر اثــر گاز Co) جان خــود را از دســت داده اند. با 
عنایت بــه گــزارش ســال ۱۳۹۳ «برنامه بازرســی 
فعالیت های معدنی کشــور» در مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۰ 
مبنــی بر نبود طــرح تهویه و شــبکه تهویه اصلی و 
احتمال تجمع گاز در افق ۴۳۲+ و رفع نشدن عیب از 
ســوی کارفرما و گزارش سال ۱۳۹۴ شرکت مهندسی 
مشاور کاوشگران (موضوع قرارداد بازرسی از معادن 
اســتان گلســتان) مبنی بــر وجود مشــکل تهویه در 
معدن یک و ســه، موضوع مشــکلات در نامه شماره 
۶۸۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ از طرف ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان گلستان به شرکت صنعتی و 
معدنی شمال شرق شاهرود ابلاغ می شود که سامانه 
تهویه تونل شــماره سه مناســب نبوده و مواردی از 
نامطلوب بودن هــوای معدن در این تونــل در دفاتر 
مربوط ثبت شده است. متعاقب رفع نشدن مشکلات 
تهویــه، ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان 
گلســتان در نامه شــماره ۲۴۱۲ مــورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸، 
گزارش شــرکت مهندسین مشــاور کان ایران در سال 
۱۳۹۵ مبنی بر وجود مشــکل در تهویه تونل شــماره 
۱ و ۳ را به شــرکت صنعتی و معدنی شــمال شــرق 
دوبــاره ابلاغ می کند و پیشــنهاد تهیه نقشــه تهویه 
مناســب و اجرای آن در مجموعه تونل های زمستان 
یــورت غربی را ارائــه می کند که تاکنــون اقدامی در 
این باره نشده است. نکته عجیب و قابل تأمل این است 
که در گزارش بازدید نظارتی مورخ ۹۵/۳/۱۷ سازمان 
صنعــت، معدن و تجارت از این معدن، ســرعت هوا 
و میزان گازهای خطرناک در تونل ها مناســب گزارش 
شده است. همچنین در گزارش ارزیابی ایمنی معادن 
مورخ ۹۵/۹/۳۰ شرکت مهندسی و مشاوره ای پارس 

اولنــگ نیز، به ایــن معدن در بخش اســتانداردهای 
تهویــه نمره ۱۷٫۵ از ۳۰ داده اســت کــه با توجه به 
بالاتربــودن از عــدد میانگین، معدن تعطیل نشــده 
اســت. این گزارش ها در تناقض بــا گزارش های ارائه 
شده اســت. بررســی تجهیزات فنی معدن: با توجه 
به اینکه براساس اســتانداردهای روز دنیا در معادن 
زغال ســنگ باید مجهز به سامانه مانیتورینگ، سامانه 
تهویه، سامانه های خودنجات و سامانه های گازسنج 
و دیگر لوازم ایمنی باشند، بررسی معدن یورت از این 
نظر باید مورد توجه جدی قرار گیرد. سیســتم تهویه: 
براساس مشــاهدات میدانی، معدن ســامانه تهویه 
مکانیزه نداشــته و تهویه معدن بــه صورت طبیعی 
بوده است. دســتگاه خودنجات: براساس مشاهدات 
میدانی، تعداد دســتگاه خودنجات هــای موجود در 
معدن نامعلوم اســت. گازسنج: گازسنج های موجود 
در معدن به دو نوع گازســنج 
قدیمی روسی و گازسنج  جدید 
(که به تازگی از ســوی وزارت 
و تجــارت  صنعــت، معــدن 
خریداری شــده و بــه معادن 
اســت)  شــده  داده  تحویــل 
تقســیم بندی می شــدند کــه 
گازسنج های قدیمی در معدن 
اطلاعات  (ولی  داشــته  وجود 
دقیقــی از تعداد و اســتاندارد 
بــودن آنها به دســت نیامد) و 
دو عــدد گازســنج های جدید 
نوع  توانایی سنجش چهار  که 
گاز به طور همزمــان را دارند، در معدن موجود و در 
تاریخ ۹۵/۱۱/۱۲ کالیبره شده و سالم بوده اند. سامانه 
امداد و نجات: با توجه به مشاهدات میدانی، هواساز 
موجود در معدن که در دهانه تونل نصب شــده بود، 
همچنین bobcat (لودر ویژه تونل)، در معدن موجود 
نبــوده و پس از حادثه به محل آورده شــده اســت. 
مشــکلات کارگران معدن: بنا به اظهــارات کارگران 
معدن حاضر در صحنه، مهم ترین مشــکلات کارگران 
شــاغل در معدن، حقــوق معوق برخــی از کارگران 
(حداکثر ســه ماه معوق)، میزان و نــوع بیمه تأمین 
اجتماعی کارگران و درنظرنگرفتن مشــاغل سخت و 
زیان آور بــرای تمامی کارگران معدن بوده اســت. با 
توجه به اسناد دریافتی از شرکت، موردی در ارتباط با 
سنخیت نداشــتن نوع بیمه و نوع کار (حداقل از سال 

۱۳۹۴) مشــاهده نشــد. اگرچه در ارتباط با سال های 
گذشــته، باید با ارائه مســتندات از طــرف کارفرما و 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررســی و گزارش 
مجزا تهیه شود که متأسفانه با وجود مکاتبه با وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اطلاعــات لازم تا زمان 
جمع بندی گزارش به این کمیســیون ارســال نشــده 
است. در ارتباط با در نظر نگرفتن بیمه مشاغل سخت 
و زیان آور با توجه به اظهارات و آیین نامه های سازمان 
تأمین اجتماعی به نظر می رســد فقط برای تعدادی 
از کارگران مشــغول در معدن که در سینه کار باشند، 
بیمه مشاغل ســخت و زیان آور در نظر گرفته شده و 

بقیه افراد بیمه عادی دارند. 
کمیــل ترقی مســئول ایمنــی معــادن کارمزد و 
سرپرســت ایمنی شرکت ســامان ســوادکوه، درباره 
این گــزارش به خبرنگار ما گفــت: حادثه حدود ظهر 
چهارشــنبه اتفاق افتاد وقتی خبر انفجار رســید ما به 
آنجــا رفتیم و از غــروب روز حادثــه در محل حاضر 
بودیم و ســه روز هم در آنجا کمک کردیم اما در پایان 
روز ســوم وقتی مطمئن شدیم کســی در معدن زنده 
نیست واحد ما به درخواست من ترخیص شد و عصر 
شــنبه به محل کار خود بازگشــتیم. پس از ترخیص و 
رفتن ما آمار و اخبار ضدونقیضی شنیدم که به فاصله 
۲۴ ســاعت بعد از ما تیم های امــداد و نجات دیگر را 
هم ترخیص کردند این مســئله کمی شک برانگیز بود 
سابقه نداشت تا قبل از پایان عملیات همه واحد های 

ایمنی ترخیص شوند. 
اصــل ماجرا را نمی دانم و بخشــی از دانســته ها 
هم در حد شــنیده ها و شــایعات اســت که صحت و 
ســقم آن قابل تأیید نیست. اما چیزی که می دانم این 
اســت که نباید همه واحد هــا را ترخیص می کردند و 
بایــد تعدادی از آنهــا را نگه می داشــتند البته درباره 
دلایــل و چرایی آن هم چیزی نمی دانــم واحد ما به 
درخواســت من ترخیص شــد؛ چون من تجهیزات و 
نیرو ها را برای عملیات امداد به معدن زمستان یورت 
برده بودم، در معدن یورت ۴۰ نفر مشــغول کار بودند، 
ولی در معدن ما هزارو ۴۰۰ نفر مشــغول بودند و اگر 
اتفاقــی می افتاد فاجعه بزرگ تــری رخ می داد. ما به 
درخواســت خودمان آمدیم و به درخواست خودمان 
هم رفتیم. ما با هدف کمک و زنده بیرون آوردن افراد 
آمدیم؛ اما وقتی احتمال اینکه کســی زنده بیرون بیاید 
به صفر رسید و کار را به مرحله ای رساندیم که ادامه 
آن کار یــدی و آوار برداری بود که کارگران ســاده هم 
می توانستند آن را پیش ببرند آنجا را ترک کردیم، البته 
در ســاعات اولیه حضور ما ۲۱ نفر اولیه بیرون آمدند. 
در ادامــه کار حضور همــه تیم های امــداد و نجات 
ضرورت نداشت، اما اینکه همه تیم ها ترخیص شوند 
عجیب بود. او ادامه داد اصــل ماجرا همانی بود که 
گفته می شــود، به خاطر تجمع گاز معدن منفجر شد 
و ظاهرا مســئول ایمنی هم موضوع را تشخیص داده 
اســت و به لوکوموتیوران گفته اســت آن را به بیرون 
معدن منتقل کند، اما متأسفانه استادکارهای ما وقتی 
سابقه شان از یک مقدار بیشتر می شود کسی نمی تواند 
جلوی آنهــا را بگیرد و فکر می کنند کســی به اندازه 
آنها نمی فهمد. تجمع گاز متان و گاز منواکســیدکربن 
در معدن وجود داشــته و بر اثر ترکیب آنها ماده قابل 
اشتعال بســیار قوی ای  حاصل می شود و با یک جرقه 
کوچک منفجر می شود و اکسیژن هم که در هوا وجود 
دارد و در واقع مثلث آتش فراهم اســت.  در آنجا گاز 
رقیقی وجود داشــت که انفجــار آن باعث موجی از 

تخریب شد. 

نبود تهویه مناسب و جرقه باتری لوکوموتیو علت انفجار معدن یورت

آتش سوزی در پارکینگ ساختمان یک امدادگر: همان روزهای اول فهمیدیم همه مرده اند
۱۱ طبقه در بلوار کشاورز تهران

ایرنا: سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات  �
ایمنی شــهرداری تهران از حادثه آتش سوزی در 
پارکینگ یک ســاختمان ۱۱ طبقــه اداری در بلوار 
کشــاورز خبر داد و گفت: با تلاش آتش نشانان این 

حریق بدون هیچ مصدومی مهار شد . 
آتش سوزی در پارکینگ یک ساختمان ۱۱ طبقه 
اداری در بلوار کشــاورز تهــران بدون مصدومیت 
مهار شــد. ســیدجلال ملکی افزود: ساعت ۷:۵۲ 
صبح دیروز حادثه آتش ســوزی در یک ساختمان 
اداری در بلوار کشــاورز خیابان نادری به ســامانه 
۱۲۵ اعلام و مأموران ســه ایســتگاه آتش نشانی 
بــه همــراه نردبــان هیدرولیکی و تشــک نجات 
به محل حادثه اعزام شــدند.  وی بیــان کرد: در 
طبقــه منفی ســه و در یکــی از پارکینگ هــا یک 
دســتگاه خودروی پرشیا دچار آتش سوزی شد که 
بلافاصله آتش نشانان این حریق را خاموش کردند 
و از ســرایت به اطراف جلوگیری شــد.  ملکی با 
بیــان اینکه دود حاصل از آتش ســوزی طبقات را 
فرا گرفته بود،  خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه 
زمان حادثه قبل از شروع ساعت اداری بود تعداد 
اندکی در ساختمان حضور داشتند که آتش نشانان 
چند نفر از این افراد را از میان دود غلیظ به سلامت 

خارج کردند.
  وی یادآور شد: آتش نشانان پس از ایمن سازی 
لازم در ســاعت ۸:۵۰  روز گذشته به این عملیات 

پایان دادند. 

ریزش آوار در میدان هروی تهران 
جان کارگر افغان را گرفت

شرق: سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات  �
ایمنی شهرداری تهران از ریزش آوار در یک محل 
گودبرداری شــده در حوالی میدان هروی خبر داد 
و گفت: یک کارگر ۲۷ســاله افغان به دلیل شدت 

جراحات وارده جان باخت. 
 ۴۸ ســاعت  افــزود:  ملکــی  ســیدجلال 
دقیقــه بامداد حادثــه ریــزش آوار در یک محل 
گودبرداری شده در میدان هروی خیابان وفامنش 
بــه ســامانه ۱۲۵ اعــلام و مأموران دو ایســتگاه 
آتش نشــانی به همراه ســتاد بحران شــهرداری 

منطقه چهار به محل حادثه اعزام شدند. 
وی بیان کرد: قطعه زمینی به وسعت ۲۷۰ متر 
به عمق پنج متر گودبرداری شده بود و به هنگام 
فعالیت کارگران ضلع شــمالی آن  که مشــرف به 
حیاط بود ریزش کرد و دو کارگر افغان در زیر آوار 

گرفتار شدند. 
ملکی ادامه داد: یکی از کارگران کاملا زیر آوار 
مدفون شــده بود و کارگر دومی بخشی از بدنش 
زیر آوار گرفتار شــد که عوامل آتش نشــانی کارگر 
۲۳ساله افغان را زنده اما مصدوم از محل خارج 

کردند. 
وی خاطرنشان کرد: عملیات جست وجو برای 
پیداکــردن کارگر دومی ادامه داشــت که با تلاش 
آتش نشانان پیکر بی جان این کارگر ۲۷ساله از زیر 

آوار خارج شد. 
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری تهران اظهار کرد: آتش نشانان 
پس از ایمن ســازی لازم در ســاعت ۱:۴۶ محل را 
در اختیار عوامل شــهرداری و مالک برای بررسی 

علت این حادثه قرار دادند. 

نامه گلایه آمیز  آمنه،  معروف ترین قربانی 
اسیدپاشی،  به رئیس جمهور

شما بگویید کدام یک از ما بهای 
بیشتری برای مملکت مان پرداختیم

قربانی  � بهرامی نوا، معروف تریــن  آمنه  شــرق: 
اسیدپاشی ایران، که مجازات قصاص متهم پرونده 
را بخشــیده  اســت به خاطــر بی توجهی های نهاد 

ریاست جمهوری به وضعیتش گلایه کرد.
آمنه که ســال ۸۳ قربانی اسیدپاشــی هولناکی 
شــد بینایی دو چشمش را از دست داده و صدمات 
جســمی و روانی شدیدی دیده  است و همچنان در 
حال درمان اســت. او با انتشــار نامه ای مدعی شد 
بارها برای دریافت کمــک اقدام کرده اما به نتیجه 

نرسیده  است و روزهای سختی را می گذراند. 
در این نامه که در اختیار روزنامه «شــرق»  قرار 
گرفته ، آمده  اســت.  حدود پنج سال است که دچار 
مشکل مالی شدید شده ام و خیلی سعی کرده ام که 
تقاضای کمک از دفتر ریاست جمهوری نکنم، قبلا با 
فروش کتاب هایم و مصاحبه هایم هزینه های زندگی 
و درمانــم را می پرداختم اما متأســفانه فروش آنها 

بسیار تقلیل یافته و به سطح ناچیز رسیده است. 
بعــد از آن توانســتم بــا یــک شــرکت آلمانی 
قرارداد ســاخت فیلــم براســاس زندگی نامه ام را 
ببندم که با ســاخت فیلم لانتــوری که کپی کاملی 
از اتوبیوگرافــی ام بود (برگرفته از کتاب چشــم در 
برابر چشم نوشــته آمنه بهرامی نوا که به پنج زبان 
زنده دنیا به چاپ رســیده اســت) و فیلم لانتوری 
موجب فســخ قرارداد من با شــرکت آلمانی شــد. 
بعد آن به دادگاه رســانه شکایت کردم. شکایت را 
رد کردند، هر تلاشــی کردم موفق به کســب درآمد 
و پــول برای پرداخــت هزینه زندگــی و عمل های 
جراحی ام نشــدم و همان طور که در جریان هستید 
در پرونده قضائی اسیدپاشــی هم من مجرم پرونده 
یعنی مجید موحدی را به شرط پرداخت دیه کامل 
بخشیدم اما متأسفانه با آنکه وی شاکی خصوصی 
داشــت و دیه من  را نپرداخته بــود، حکم آزادی او 
صادر شــد و تــا امروز من درگیر شــکایت و احقاق 
حقــم و دریافت دیه ام هســتم و متأســفانه در این 
مــورد نیز تاکنون به نتیجه ای نرســیده ام.  آمنه که 
به دلیل اسیدپاشــی تا پایان عمــرش همچنان باید 
در حــال درمان باشــد، در ادامه نامــه اش آورده: 
بدشانســی های من چاره ای برای من نگذاشت جز 
اینکه به دفتر شما رجوع کنم و از دفتر شما تقاضای 
کمک مالــی کنم، امــا وقتی به دفتر شــما رجوع 
کردم، ریاست کل دیدارهای مردمی شما در جواب 
درخواست من پاســخ دادند: معروف تر و مشهورتر 
از شــما می آیند اینجا و ما آنها را محل نمی گذاریم، 
چه برســد به شما. از آنها پرسیدم آیا من یک ایرانی 
نیســتم؟ امروز دچار مشکل شده ام و نیازمند کمک 
ریاست جمهوری هســتم. بدشانسی آورده ام که به 
دفتر شما مراجعه کرده ام و اگر نیازمند نبودم هرگز 
این کار را نمی کردم.  ۳۸ســاله شــده ام و کم کم پا 
به میان سالی می گذارم و جراحی های بسیار سختی 
پیش رو دارم و می ترســم با بالارفتن سن دیگر توان 
جراحی نداشــته باشــم یــا اینکه شــرایطم از نظر 
درمانــی وخیم تر شــود. از ریاســت کل دیدارهای 
مردمی شما پرسیدم اگر امروز که من نیازمند کمک 
هســتم به من کمک نکنید پس کی می خواهید این 
کار را انجام دهید. به عنوان یک ایرانی کدام یک از ما 
بهای بیشتری برای مملکت مان پرداخت کرده ایم؟ 
من یا شــما؟ اگر شــهید باشــد که ما در شــلمچه 
داده ایم! اگر انرژی اتمی باشــد که پدرم ازکارافتاده 
انــرژی اتمی پارچین اســت و به دلیــل پایین بودن 
ســطح فرهنگ اجتماع، چهره ام ســوزانده و نابینا 
شــده و من نیز چون پدرم ازکارافتاده شده ام. بر اثر 
مشــکلات زندگی که داشــته ایم برادرم افسردگی 
شــدید گرفت و به علت عدم رســیدگی بهزیستی، 
او خودش را از طبقه بیســتم بــه پایین پرت کرد و 
فوت کرد. حال بگویید من بیشــتر بهای این اجتماع 
را پرداخت کرده ام یا شــما؟ مگر غیر این اســت که 
من هــم یک ایرانی ام؟ آیا مــن از آب، خاک و نفت 
و منابع طبیعی این ســرزمین سهمی به عنوان یک 
ایرانی ندارم؟ چطور وقتــی به مردم نیاز دارید آنها 
را دعــوت به همکاری و همیاری و کمک می نمایید 
ولی وقتی جزئی از این اجتماع آسیب می بیند، او را 
تحقیر می کنید؟ و بزرگی خود را به رخ او می کشید؟  
دفتر شما به قدری بد با من رفتار کرده که من عطای 
دیدار با شــما را به لقای شما بخشــیدم.  ای کاش 
از حضرت علــی(ع) بیاموزید: «با مردم همان گونه 
رفتار کن که دوست  داری با تو رفتار شود».  اولین بار 
نامه ام را به دست آقای خاتمی داده ام تا به دست 

شما برساند، چهار سال پیش.
بــار دوم نامــه ام را به در منزل شــما رســاندم 

اردیبهشت ۹۶. 
بار ســوم دادســتان کل امنیتی و سیاسی ایران، 
پیوستی به تأیید درخواســت کمک من زدند و برای 
دفتر آقای جهانگیری فرســتادیم، امــا به من گفتند 
به شــما بســیار کمک شــده اســت و دیگر در توان 

ریاست جمهوری نیست به شما کمک کند. 
آیا شما می دانید کل کمک های ریاست جمهوری 
بــه مــن در ۱۲ ســال گذشــته بــا تعویــض ســه 
رئیس جمهــور،  ۱۰۵ میلیون تومان بوده اســت؟ نه 

بیشتر؟ 
می خواســتم دردم را به شــما بگویم تا حداقل 

مرهمی بر روی دل شکسته ام باشد. 
با احترام
آمنه بهرامی نوا
خرداد ۹۶
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